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صلاة المسافر
جلسه 170 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

بررس مسئله «إعراض» در وطن اصل و مستجد

تعریف وطن اصل و اتخاذی و همچنین خصوصیاتشان را بیان نمودیم. مطلب بعد کیفیت إعراض از وطن اصل و اتخاذی
است که باید دید به چه نحو محقق مشود؟

این مطلب روشن است همانگونه که عنوان وطن امری عرف است، اعراض نیز امر عرف مّباشد، یعن روایت یا دلیل خاص
شرع بر تعیین معنا و مفهوم اعراض نداریم.

اما در مورد کفایت مجرد قصد اعراض برای شخص که در وطن اصل خود بودهاست، ظاهراً چون در وطن اصل بحث از
نیت دوام مطرح نیست، لذا مجرد قصد اعراض کاف نیست.

توضیح مطلب اینکه وطن اصل جای است که شخص در آن محل متولد شده و نشو و نما نمودهاست؛ چه نیت دوام داشته
باشد و چه نداشته باشد. لذا نیت اعراض مخل به استطیان نیست و تنها با اعراض عمل و اینکه به محل دیری برود و بنای

بازگشت به وطن اصل را نداشته باشد، اعراض محقق مشود.

حت بالاتر به نظر ما در تحقق اعراض به سبب اعراض عمل نسبت به وطن اصل نیز تأمل وجود دارد و این احتمال وجود
دارد که نسبت به وطن اصل نه اعراض قصدی و نه اعراض عمل معنا نداشته باشد و وطن اصل هیچگاه از وطنیت خارج

نشود.

توضیح مطلب اینکه فرض نمائید شخص در محل متولد شده و در آنجا نشو و نما کردهاست. اما اینکه پس از گذشت 30 یا
40 سال به شهر دیری برود و حت قصد بازگشت به وطن اصل را نیز نداشته باشد، به چه دلیل متوانیم بوئیم مان اول باید

از وطنیت خارج شود؟

،داند برای اینکه حصول وطن اصل‌این شخص م ان اول را وطن اصلاست و عرف همچنان م گفتیم اعراض امری عرف
به نشو و نما بودهاست نه به قصد و نیت.

پس اعراض از وطن اصل بلاوجه است، چون محل تولد و مسقط الرأس از بین رفتن نیست؛ کما اینکه هیچ فردی نمتواند
بوید من از پدر و مادر خود اعراض مکنم.
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اما در مورد وطن اتخاذی چنین نیست به این جهت که مقوم وطن مستجد، نیت دوام در آن مان است و به مجرد عدول از این
نیت، اعراض محقق خواهد شد و این مسئله مخل به وطنیت است.

مثلا شخص قصد ماندن در مان را داشتهاست. اما بعد از چند سال به این نتیجه مرسد که این مان، مان مناسب برای او
نیست و نیت مکند که از این محل به محل دیر برود. ظاهر این است که همین مقدار از قصد اعراض، قادح به وطنیت او

است. لذا به نظر ما میان وطن اصل و اتخاذی از این حیث تفاوت وجود دارد.

شاید وجه اینکه مرحوم امام (ره) در حاشیه عروة نسبت به وطن اصل قصد اعراض را بدون اثر دانسته و مفرماید: تنها
اعراض عمل مفید است همین مطلب است که به آن اشاره شد؛ یعن چون در وطن اصل مسئله نشو و نما مطرح است و نیت

دوام مطرح نیست، صرف قصد هجرت خلل در وطنیت ایجاد نمکند.

«ماهیت «وطن شرع بررس

در مورد تعریف وطن شرع کلمات متقدمین و متأخرین شدیداً اضطراب دارد؛ مثلا برخ در آن وجود مل یا قصد استطیان
شش ماهه یا وجود منزل را شرط دانستهاند.[1] برخ نیز هر سه را برای تحقق وطن شرع شرط مدانند.

کلام مرحوم سید (ره) و مرحوم امام خمین (ره)

مرحوم امام(ره)[2]  و مرحوم سید(ره)[3] در بحث وطن شرع ابتدا مفرمایند: شخص باید از وطن اصل یا مستجد اعراض
کرده و قصد داشته باشد محل دیری به عنوان وطن برای خود قرار دهد.

ظهور عبارت در این است که موضوع وطن شرع در جای است که شخص از وطن اصل یا مستجد اعراض نموده باشد؛ در
حالکه کلمات اکثر قدما خال از این تعبیر است. یعن آیا این امان وجود ندارد که شخص در ی زمان هم وطن اصل هم

وطن مستجد و هم وطن شرع داشته باشد؟

در ادامه مفرماید: اگر در مان جدید مل ندارد یا مل دارد اما قابل سونت نیست یا مل دارد قابل سونت نیز مباشد
اما این شخص شش ماه در آن محل نماندهاست؛ آن مان حم وطن برای آن شخص را ندارد.

البته در کلام مرحوم امام (ره) تعبیر «یزول» به کار رفتهاست که ظاهراً در آن مسامحه وجود دارد؛ برای اینکه در این سه
صورت عنوان وطن اصلا محقق نشدهاست.

بله این امان وجود دارد که بوئیم از این جهت که شخص از وطن اصل و مستجد خود اعراض نمودهاست و این وطن
شرع نیز برای او ثابت نیست، پس عنوان وطن از این شخص زائل شدهاست.

سپس مفرماید: اگر این شخص بعد از اینکه آن مان را به عنوان وطن دائم اتخاذ نموده باشد، در مل که در مان جدید
ان وطن شرعاین شخص است و به آن م م وطن فعلان در حگویند: این مونت گزید، مشهور مدارد، شش ماه س

مگویند که احام خاص نیز دارد.

مثلا اگر شخص همچنان آن مل را در مان مزبور داشته باشد و به مان دیر رفته باشد، به محض مرور به آن شهر باید نماز



را تمام بخواند.

م یعندرخت نخل در آن باشد نیز همین ح تنها ی ونت نیز نداشته و مثلاان سام گویند: هر چند آن ملنیز م البته برخ
تمام خواندن نماز به محض مرور به آن شهر باق است.

برخ دیر نیز مگویند: ولو این شخص به قصد استطیان در آن شهر سونت ننموده باشد و مثلا قصد تجارت داشته باشد نیز
همین حم جاری است.

مرحوم امام (ره) و مرحوم سید (ره) در ادامه مفرماید: اقوی این است که هیچ کدام از این موارد یعن جمع شدن مان، قصد
استطیان و اقامت شش ماهه و یا هر کدام به تنهای، سبب حصول مل شرع نیست. لذا ایشان مل شرع به کل قبول

ندارند.

در عبارت مرحوم امام (ره) تعبیر «بعد اتخاذه وطنا دائما أو كونه وطنا أصليا» وارد شدهاست که معنای ظاهر عبارت کم
مشل است و شاید اشتباه در آن وجود داشته باشد.

هر چند مرحوم امام (ره) و مرحوم سید (ره) در قسمت از عبارت مشترک هستند، اما این قسمت از عبارت مرحوم سید(ره)
روانتر است. ایشان مفرماید: این شخص در مان که غیر از وطن اصل و اتخاذی است، اولا قصد وطنیت داشته باشد و

ثانیاً مل داشته باشد و ثالثاً شش ماه در آن مان سونت داشته باشد.

نته دیر در عبارت مرحوم امام (ره) این است که ایشان از تعبیر «بحم الوطن الفعل» استفاده نمودهاند. اما در عبارت
مرحوم سید (ره) از تعبیر «الوطن العرف» استفاده شدهاست که این تعبیر بهتر و صحیح است.

هر چند مرحوم سید (ره) و مرحوم امام (ره) وطن شرع را نپذیرفتند اما در صور مذکور در این مسئله مفرمایند: احتیاط
مستحب این است که شخص بین احام وطن و غیر وطن جمع نماید؛ یعن شخص نماز را در این مان قصر و تمام بخواند.

نته قابل توجه اینکه به حسب اصطلاح فقه وطن حم شامل وطن اتخاذی نیست؛ به این جهت که وطن اتخاذی حقیقتاً
وطن است و در عرض وطن اصل مباشد و عرف آنرا وطن مداند.

اما در جای که شخص در مان مل دارد، شش ماه هم در آن مان اقامت داشته و قصد توطن نمودهاست، عرف این مان
را وطن نمداند.

مم وطن است. پس وطن اتخاذی وطن حو در ح ان وطن شرعان را وطن دانست، اسم آن ماما اگر شارع مقدس این م
نیست، بله وطن شرع اصطلاحاً وطن حم مباشد.

اکثر محشین عروه در این مسئله بر فرمایش مرحوم سید (ره) حاشیه ندارند. تنها مرحوم آقا ضیاء عراق(ره) و مرحوم
خوئ(ره) وطن شرع را پذیرفتهاند. مرحوم آقا ضیاء (ره) مفرماید: از روایات به خوب وطن شرع استفاده مشود.[4]

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین



منزل داشته باشد اما مال در محل ان وجود دارد شخصو منزل تفاوت وجود دارد به این بیان که این ام [1] ـ  میان مل
نباشد و مثلا مستأجر باشد. یا شخص در جای ی درخت خرما دارد و در کنار آن شش ماه اقات کرده باشد.

نن قابلا للسن له فيه ملك أو كان و لم يغيرهفان لم ي أو المستجد و توطن ف [2] ـ «مسألة 1 لو أعرض عن وطنه الأصل
أو كان و لم يسن فيه ستة أشهر بقصد التوطن الأبدي يزول عنه حم الوطنية، و أما إذا كان له ملك و قد سن فيه ستة أشهر

بعد اتخاذه وطنا دائما أو كونه وطنا أصليا فالمشهور عل أنه بحم الوطن الفعل، و يسمونه بالوطن الشرع، فيوجبون عليه
التمام بالمرور عليه ما دام مله باقيا فيه، بل قال بعضهم بوجوب التمام إذا كان له فيه ملك غير قابل للسن و لو نخلة و نحوها،

بل فيما إذا سن ستة أشهر و لو لم ين بقصد التوطن دائما بل بقصد التجارة مثلا، و الأقوى خلاف ذلك كله، فلا يجري حم
الوطن فيما ذكر كله، و يزول حم الوطن مطلقا بالاعراض، و إن كان الأحوط الجمع بين إجراء حم الوطن و غيره فيها

خصوصا الصورة الأول.» تحرير الوسيلة، ج1، ص: 257.
[3] ـ «1 مسألة إذا أعرض عن وطنه الأصل أو المستجد و توطن ف غيرهفإن لم ين له فيه ملك أصلا أو كان و لم ين قابلا

للسن كما إذا كان له فيه نخلة أو نحوها أو كان قابلا له و لن لم يسن فيه ستة أشهر بقصد التوطن الأبدي يزول عنه حم
الوطنية فلا يوجب المرور عليه قطع حم السفر و أما إذا كان له فيه ملك قد سن فيه بعد اتخاذه وطنا له دائما ستة أشهر

فالمشهور عل أنه بحم الوطن العرف و إن أعرض عنه إل غيره و يسمونه بالوطن الشرع و يوجبون عليه التمام إذا مر عليه ما
دام بقاء مله فيه لن الأقوى عدم جريان حم الوطن عليه بعد الإعراض فالوطن الشرع غير ثابت و إن كان الأحوط الجمع بين
إجراء حم الوطن و غيره عليه فيجمع فيه بين القصر و التمام إذا مر عليه و لم ينو إقامة عشرة أيام بل الأحوط الجمع إذا كان له

نخلة أو نحوها مما هو غير قابل للسن و بق فيه بقصد التوطن ستة أشهر بل و كذا إذا لم ين سناه بقصد التوطن بل بقصد
التجارة مثلا»العروة الوثق (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 141 و 142.

[4] ـ «ما ذكره المشهور من ثبوت الوطن الشرع هو الصحيح و إنّما يتحقّق بوجود منزل مملوك له ف محل قد سنه ستّة
أشهر متّصلة عن قصد و نية فإذا تحقّق ذلك أتم المسافر صلاته كلّما دخله إ أن يزول مله. (الخوئ). بل الأقوى حم الوطن

الحقيق عل مثله لقوة ثبوت الوطن الشرع أيضاً و لقد تعرضنا ف كتاب الصلاة دفع جميع شبهاته فراجع إليها. (آقا ضياء).»
العروة الوثق (المحش)، ج3، ص: 473.


